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نمایش مستندی از مصائب کشف 
نفت در مسجدسلیمان

مســتند «تهران ۹۹۵» به کارگردانی 
آرش کوردسالی از یکشنبه، هفتم مرداد 
در ســینماتک خانه هنرمندان ایران به 
نمایش درمی آید. این مستند که روایت 
مصائب کشف نفت برای مردم بختیاری 
در شهر مسجدسلیمان است، از ساعت 
۱۷ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به 
نمایش درمی آید. این مستند در دومین 
برنامه از سلســله نشســت های ماهانه 
«مســتند ماه؛ اثر مســتند از ایده تا پرده 
نمایــش» به میزبانی ایلیــا محمدی نیا 
بــا همراهی کارگــردان مســتند آرش 
کوردســالی برگزار می شود. در سلسله 
نشست های «مســتند ماه؛ اثر مستند از 
ایده تا پرده نمایش»، فیلم های منتخب 
حوزه سینمای مستند ایران در نخستین 
یکشــنبه هر مــاه در ســینماتک خانه 
هنرمندان ایران بــه نمایش درمی آید و 
پس از معرفی و تحلیل آن، ورک شــاپ 
ساخت مستند (آشنایی با فرایند تولید) 

با حضور کارگردان اثر برگزار می شود.

 نمایش فیلم تئاتر «طلبکارها» در 
خانه هنرمندان ایران

به کارگردانی  فیلم تئاتر «طلبکارها» 
فرامــرز صدیقــی در ســینماتک خانه 
هنرمنــدان ایران به نمایــش درمی آید 
و پس از آن، نقد و بررســی می شــود. 
بیســتمین برنامه از سلســله جلســات 
نمایــش فیلم تئاترهــای شــاخص بــا 
همــکاری مشــترک انجمــن صنفــی 
منتقــدان، نویســندگان و پژوهشــگران 
خانه تئاتر و ســینماتک خانه هنرمندان 
ایران بــه نمایش فیلم تئاتر «طلبکارها» 
اختصــاص دارد. فیلم تئاتر «طلبکارها» 
به نویســندگی اگوست اســتریندبرگ و 
ترجمه عباس نعلبندیــان و کارگردانی 
فرامــرز صدیقی، چهارشــنبه ۱۰ مرداد 
۱۴۰۳ ســاعت ۱۷ در ســینماتک خانه 
هنرمندان ایران بــه نمایش در می آید. 
پــس از نمایش این فیلم تئاتر، نشســت 
نقد و بررسی آن با حضور عباس غفاری 
(میزبــان) و مجید کیانیان (منتقد تئاتر) 
برگزار می شــود. نمایــش «طلبکارها» 
محصــول ســال ۱۳۵۶ تلویزیون ملی 
ایــران کاری از اداره تئاتر وزارت فرهنگ 
و هنر اســت که در آن فرزانــه تأییدی، 
منوچهر فرید و فرامرز صدیقی به ایفای 

نقش پرداختند.

 فیلم استیو مک کویین پایان بخش 
جشنواره نیویورک ۲۰۲۴ شد

درام تاریخی «بلیتز» ســاخته استیو 
مک کوییــن با بــازی سیرشــا رونان، به 
عنــوان فیلم اختتامیه شــصت و دومین 
جشــنواره فیلم نیویورک انتخاب شــد. 
این نمایش کــه اولین نمایش این فیلم 
در آمریــکای شــمالی اســت، ۱۰ اکتبر 
در مرکــز لینکلن روی پــرده می رود و 
از یکــم نوامبر در ســینماها به نمایش 
درمی آیــد و در اپل تــی وی پلاس از ۲۲ 
نوامبر در دســترس خواهــد بود. فیلم 
«بلیتز» که نویسندگی و کارگردانی آن را 
مک کویین انجــام داده، در جریان جنگ 
جهانی دوم می گــذرد و تلاش گروهی 
از مردم لنــدن را در بمبــاران پایتخت 
بریتانیا نشــان می دهد و بر زندگی مادر 
جوانی از طبقه کارگر به نام ریتا (رونان) 
تمرکز دارد که از پسر ۹ ساله اش جورج 
در هزارتوی شــهری  (الیوت هفرنان)، 
اســتیو  محاصره شــده جدا می شــود. 
مک کوییــن، کارگــردان، تهیه کننــده و 
نمایش نامه نویــس متولد لندن، با فیلم 
«۱۲ سال بردگی» موفق به کسب جوایز 
مختلفی چون اسکار، گلدن گلوب و بفتا 
برای بهترین فیلم شد. او اولین کارگردان 
که  تاریخ سینماســت  در  سیاه پوســت 
موفق شده جایزه اســکار بهترین فیلم 
را از آن خودش کنــد. این فیلم در کنار 
چندین فیلم دیگر ایــن کارگردان چون 
«گرســنگی» با بازی مایکل فاسبندر در 
نقش اصلی، مجموعه «راک عاشقان» 
و مستند «شهر اشــغالی»، پیش از این 
در جشــنواره فیلم نیویورک به نمایش 
درآمده انــد. دنیــس لیم، مدیــر هنری 
جشنواره فیلم نیویورک از فیلم «بلیتز» 
(یــورش ناگهانی) به عنــوان تصویری 
زنده و عمیق از زندگــی در زمان جنگ 
یــاد کــرد و گفت این فیلــم یک روایت 
تاریخی دقیق است که بی گمان به نظر 
می رســد برای عصــر کنونی جنگ های 

بی پایان ساخته شده باشد.
افتتاحیــه  بــرای  فیلــم  ایــن 
شصت و هشتمین جشــنواره فیلم لندن 
از ســوی مؤسســه فیلــم بریتانیــا نیز 

انتخاب شده است.

«آیین بهره برداری از ساختمان جدید فیلمخانه ملی ایران» با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی کشور، جمعی 
از مدیــران فرهنگی، هنرمندان و اصحاب رســانه دیروز در محل فیلمخانه 

برگزار شد.
در ابتــدای مراســم لادن طاهری، مدیرکل فیلمخانه ملــی ایران، گفت: ۴۰ 
سال پیش، محمد حســن خوش نویس اولین مدیری بوده که مسئولیت این 
فیلمخانــه را برعهده گرفت. این در حالی اســت کــه در آن زمان مجموع 
فیلم هــای ایران بیــش از صد فیلم نبوده اســت . اما امروز اهالی ســینما 
مفتخر هســتند که ساختمانی مستقل از ســینمای ایران فراهم شده است. 
 ما فراموش نکرده ایم که ســال ها در کنار فیلم ها و مدارک ارزشــمند آن در 
گذشــته در یک مکان کوچک نگهداری شــد؛ اما در حال حاضر ســاختمان 
فیلمخانــه ملی ایران و بهره برداری از آن نماد سخت کوشــی و پشــتکاری 

است که نهایتا امروز به بهره برداری می رسد.
او افزود: خوشــحالم که درباره گنجینه ۴۰ ســاله سینمایی صحبت می کنم 
که راه درازی برای آرشــیو آن طی شده است. در دولت سیزدهم، روز اولی 
که رئیس ســازمان سینمایی حکم گرفتند، به همراه وزیر به این مکان آمده 
و با پیگیری شان بســیاری از مشکلات سال های قبل مرتفع شده و این نگین 
سینمای ایران ماندگار شد. حقیقتا همه آثار به درستی و برابر با استانداردهای 
دنیا حفظ و نگهداری می شوند. امروز اهالی سینما، فیلمخانه را مکانی امن 

برای این آثار ارزشمند سینمای ایران می دانند.
در ادامه این مراسم محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
ضمن عرض تســلیت ایام ســوگواری اباعبداالله الحســین (ع) و درگذشت 
هنرمنــد گرامی، ســعید راد، گفــت: لازم می دانم از آقــای خزاعی، رئیس 
سازمان سینمایی، همکاران ایشان، از مدیر و همکاران فیلمخانه ملی ایران 
تشکر کنم که این مسیر سخت را با عشق و علاقه دنبال کرده اند؛ چرا که ذوق 
و شوق شــان را برای حفظ این آثار احساس کرده ام. این گمنامی در خدمت، 
تنها برای افراد عاشق به کار و هنر لذت بخش است. بسیار مفتخریم که این 

اقدام در دولت سیزدهم به انتها رسید.
او افزود: در این ســه سالِ خدمت به مردم، تلاش های بسیاری برای ارتقای 
زیرساخت ها انجام شده است. همانند ســفر به استان سیستان وبلوچستان 
که پیش  از این دولت، دارای دو سالن سینمای فعال بوده که امروز به همت 
ســازمان سینمایی به ۹ سالن سینما رســیده است. این در حالی است که در 
دولت ســیزدهم از وعده ایجاد هزار ســالن ســینما در کشور در مدت چهار 
ســال، به ۹۰۰ سالن سینمایی در سه سال رســیده ایم و این پیشرفت خوبی 

بوده است  و در حوزه های مختلف نیز سند ملی هنر در حال تدوین است.
اســماعیلی ادامــه داد: رونــد صدور پروانه ســاخت و نمایــش در دولت 
ســیزدهم مورد انتقاد برخی از دوســتان قرار گرفته اســت. هیچ هنرمندی 
نمی تواند خارج از سیســتم صنفی و فرهنگی هیچ محکمه ای را تشــکیل 
دهــد؛ چراکه در مواقع تخلفات در هیئت رســیدگی بــه تخلفات به همه 
موارد رسیدگی شده و می شود. همان گونه که مشکلاتی نظیر ممنوع الکاری 
هنرمندان پیگیری شــده اســت. ما در دولت ســیزدهم چیــزی به صورت 
درگوشی نداشته ایم و مجموعه دفاعیات افراد شنیده شده، اعترافات بررسی 

و پیگیری ها و رسیدگی ها انجام شده است.
او عنوان کرد: نباید در پیچ و خم دادگاه و دادســرا، آسیبی به تکریم و کرامت 
هنرمندان وارد شود. جمهوری اســلامی همانند هر کشور دیگری به دنبال 
منافع ملی کشــور است. سیاست شفاف سازی و آگاهی بخشی در سینما نیز 
به وضوح انجام شده و رسیدگی ها از حرف های درگوشی خارج شده است.

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی شــفافیت در پیگیری موضوعات را اقدامی 
ارزشــمند دانست و گفت: باید در طی جریان ســینمایی با مدیریت درست، 
حــق افراد گرفته شــود. اتفاقاتی که در این دوره رخ داده اســت، گام هایی 
مؤثر در عرصه هنر بوده اســت. همانند سند موســیقی که پس از ۴۵ سال 
از طرف شــهید جمهور، ابراهیم رئیسی، ابلاغ شــد که براساس آن تصویب 
شــد که هیچ نهادی جز وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی حق ندارد درباره 
موســیقی صحبت کند. درباره اجرای کنســرت ها این قانون نیز وجود دارد 
و معتقــدم همه این موارد برای حفظ کرامت اهالی ســینما و هنر اســت. 
همان گونه که در شــورای هنر، سند تئاتر ۳۰ سال روی زمین مانده بود که با 
حضور افرادی مانند توکلی، تأســیس بنیاد ملی تئاتر تصویب شد که اقدام 
بزرگی در این حوزه است. ســه سهمیه برای تیم این سند در اختیار ما بوده 
است که افراد سرشناسی در آن حضور داشته و تصمیمات در آن با شفافیت 

گرفته و اعلام می شود.
او اظهــار کــرد: روزی که بنده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی را تحویل 
گرفتم، بودجه آن هزارو ۲۰۰ میلیارد بوده اســت و امــروز ۲۰ هزار میلیارد 
بودجه آن است. راه اندازی نهضت پلاتوسازی در کشور، راه اندازی و افتتاح 
زیباتریــن مجموعه فرهنگی در یزد با بهره منــدی از فناوری های جدید دنیا 
که فردا انجام می شــود، مجموعه سالن های استان های ارومیه و کرمان که 
از ســطح و امکان بیشتری در مقایسه با ســالن های ترکیه برخوردار است، 
از  جمله اقدامات وزارت فرهنگ و ارشــاد در دولت سیزدهم است. تا روزی 

که هستیم، مسئول و پاسخ گو هستیم.
در ادامه علی دهکردی، هنرمند و مدیرعامل خانه ســینما، گفت: وقتی که 
بقای تمدن ها را می بینیم، به شــکل گیری فرهنــگ در طی آن پی می بریم. 
ســینما تمدن فرهنگی اســت و امروز، روز بزرگی برای خانواده سینماست؛ 
چراکه هنرمند قلم را می سازد تا برای تمدن بشری بماند و به آیندگان برسد، 

همان گونه که امروز فیلمخانه این اقدام را انجام می دهد.
گفتنی اســت که محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی، محمد هاشــمی، 
قائم مقــام وزیــر، داریوش ارجمند، هوشــنگ توکلی، علی دهکردی، مســعود 
اطیابی، امیرحســین شــریفی، محسن شــایانفر، سیدعلیرضا حســینی، شروین 
امیرصادقــی، احمد امینی، رســول توکلی، امیر ســمواتی، حمید بهمنی، علی 
روئین تن، مهدی کریمی، انســیه شاه حســینی، علی مهــام، صالح دلدم، هادی 
انباردار، اصغر فارسی، محمد حمیدی مقدم، هاشم میرزاخانی، حسین طلابیگی، 
حبیب ایل بیگی، محمدرضا فرجی، ســید روح االله حسینی، حسن حسنی، حسن 
شکوهی، حسین صیدخانی، حمیدرضا مدقق و... در این مراسم حضور داشتند.

خبر

سینماسینما

در یــک نگاه واقع بینانه تاریخی، ســنت ستاره ســازی حاکم 
بر ســینمای ایران بعد از کودتــای ۲۸ مرداد عمدتا در مجموعه 
آثاری که نــگاه عامه پســند را مدنظر داشــت، موضوعیت پیدا 
می کرد. روی همین اصل، بازیگرانی که آن دوره تاریخی را شامل 
می شــوند، در کنار آن محبوبیت عوامانه ای که مخاطب شناسی 
خاص خودش را می طلبید، نتوانستند پا فراتر بگذارند و در تاریخ 
سینمای ایران حضوری ماندگار داشته باشند. البته شمایل نگاری 
بازیگرانی همچون زنده یــادان ناصر ملک مطیعی و محمدعلی 
فردین در آن ســینمای عامه پسند، یک استثنا  به شمار می آید که 
ابعــاد مختلف این محبوبیت توده ای و «ستاره ســازی» با تیپ و 
چهره و ارزش بخشیدن به یک قشر و طبقه اجتماعی (در کانون 
سنت رو به مدرنیته دست ساز)، ظرفیت ها و افول ناگزیر آن بحث 
مستقل و جداگانه ای را می طلبد  و توجه داشته باشیم که جدا از 
ابعاد کیفی، شماری از آثار این بازیگران به هر حال مقوله «ستاره 
و ستاره ســازی» را در آن دوران گــذار، به یک مخاطب شناســی 
گسترده در طبقه متوســط و نسبتا محروم جامعه شهری تبدیل 
کرد کــه چنین وضعیتی در مــورد «فردین» بــه مراتب مصداق 
عینی تری داشت. به عبارتی می توان گفت  او در امتداد سینمای 
«آتراکســیونی» شکل گرفته در دهه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰، پایه گذار 
«سینمای رؤیاپرداز»ی بود که سقف زمانی سه  چهار ساله ای در 
فاصله ســال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ داشت و  مخاطبان عامش نیز 
کم نبودند. ولی با شــکل گیری نهضت «موج نو» در اواخر دهه 
۴۰ و نیمــه اول دهه ۵۰، «ستاره ســازی» تعریــف متفاوتی پیدا 
کرد که ســنگ بنای آن را بازیگر گران قدر و ارزشــمندی همچون 
بهــروز وثوقی (به اتــکای کارگــردان مســتعد و خوش فکری 
همچون مســعود کیمیایی) با فیلم های«بیگانه بیا»، «قیصر» و 
«رضا موتوری» و «داش آکل» رقــم زد. در ادامه حضور پررنگ و 
تأثیرگذار بهروز وثوقی در تعداد درخور توجهی از آثار «موج نو»، 
در سال ۱۳۵۰ بازیگر دیگری به نام سعید راد با فیلم «خداحافظ 
رفیق» ســاخته امیر نادری، تصویر دیگری از ستاره و ستاره سازی 
در آن نوع ســینمای وابسته به اقشار مطرود و تابلو شده جامعه 
که روزمرگی شــان با «اخطار حادثه» در هم آمیخته، به نمایش 
گذاشت. شــمایلی که در یک مقطع تاریخی فاصله گرفته از آن 
«بازیگری عام» مرتبط با ســینمای فردین و ناصر ملک مطیعی، 
حالا در سینمایی تلخ اندیشــانه قرار است این «ستاره سازی» جا 
بیفتد و ( مثلا در ســینمای خیابانی) پوست بیندازد و در نقطه ای 
تشــخص یافته، قرار بگیرد. اینجا جدا از فیزیک، تیپ و قد و قواره 
و اســتیل و اســتانداردهای لازم بازیگری، شــکل و نحــوه ارائه 
نقش های بازیگرانی از شمار بهروز وثوقی و سعید راد لزوما باید 
زمینه انطباق با بســتر قصه و روایت در دنیایی آمیخته با تلخی 
و ناکامــی و (عمدتا) منتهی به مرگ و نیســتی پیــدا کند. بر این 
اساس، می بینیم نقش هایی که سعید راد در فیلم هایی همچون 
«خداحافظ رفیق» و «تنگنــا»ی امیر نادری، «صادق کرده» ناصر 
تقوایی، «صبح روز چهارم» کامران شیردل، «کافر» فریدون گله و 
«مســلخ» هادی صابر ارائه داد، کاملا تعریف مستقل و متفاوتی 
از «ســتاره» در آن نوع ســینما و آن جنس قصه پردازی مرتبط با 
افراد حاشیه نشین و برزخی و تیپ ها و شخصیت هایی که جنسی 
از ســینمای خیابانی را رقــم زدند، ارائه می دهد. اگر ســینمای 

نابسامان و  سردرگم آن روزگار می توانست در «بخش خصوصی» 
به درســتی تعریف شــود، اقتضا می کرد کــه بازیگری همچون 
سعید راد در کنار آثار برتری که از آنها یاد شد، این نوع ستاره سازی 
را تداوم بخشد و پوسته بیندازد و سیر تکاملی خود را شاهد باشد. 
ولی متأسفانه تداخل سینمای عامه پسندی که مخاطب و مشتری 
دیگری را می طلبید و فروش ناچیز اغلب فیلم های وابســته به 
«مــوج نو»، به ناگزیر بازیگرانی از این دســت را به وادی دیگری 
سوق داد که نمی توانست برایشان تشخص و فضیلتی   در کارنامه 
بازیگری شــان رقم بزند. چنین تصویر متناقضی از شمایل نگاری 
ســعید راد باعث شد که وجوه مثبت بازیگری او آن گونه که باید 
دیده نشــود و متأسفانه بخشی از کارنامه بازیگری اش در آن نوع 
ســینمای عامه پســند غیرقابل دفاع تداوم یافت. البته این نگاه 
واقع بینانه نمی تواند به قابلیت های حرفه ای بازیگری سعید راد 
و تلاش بعدی اش برای حفظ جایگاه خود خدشه ای وارد بکند، 
اما اساسا نقطه سؤال برانگیز سینمای ایران که همچنان نیز با آن 
روبه رو هستیم، این دوگانگی و وضعیت پا در هواست که موجب 
شده بخشی از بازیگران بااستعداد و توانمند ما حضوری سردرگم 
داشته باشند که این همواره مانع از هویت مندی کارنامه بازیگری  
آنها شده اســت. در تداوم آثار برتر ســعید راد، فیلم های «سفر 
سنگ» و «خط قرمز» به کارگردانی مسعود کیمیایی از جنبه های 
مختلف می توانند قابل بحث باشند و تعریف دیگری از بازیگری 
ســعید راد ارائه دهند. متأسفانه یکی از بهترین بازی های سعید 
راد در فیلم «خط قرمز» به لحــاظ عدم امکان نمایش عمومی 
در یــک انقطاع غم انگیــز تاریخی قرار گرفت و دیده نشــد. این 
فیلم نمونه ای اســتثنائی از اهمیت نقــش کارگردان در نمایش 
هرچــه بهتر قابلیت های یک بازیگر (با اســتانداردهای حرفه ای 
ستاره بودن) و در  واقع یک کلاس بازیگری است. چه  بسا اگر این 
فیلم به نمایش عمومی درمی آمد، مسیر حرفه ای سعید راد در 
یک نقطه دگرگون شده قرار می گرفت. امید که در دولت جدید، با 
تغییر فضای فرهنگی و مرتفع شدن سیاست های محافظه کارانه 
و حاکم بــر چرخه ممیزی، امکان نمایــش عمومی فیلم «خط 
قرمز» فراهم شــود تا لااقل در فقدان آن عزیز تازه از دست رفته، 

یادش را زنده نگه داریم.
ســعید راد بعد از بازی در فیلم هایــی همچون «برزخی ها»، 
«عقاب ها» و «دادشــاه» و چند فیلم دیگر که در ســینمای جنگ 
و مضامیــن انقلابــی آن دوره موضوعیــت پیدا می کــرد، تن به 
مهاجرتــی ناگزیر داد که قدر مســلم این دوران فتــرت در تداوم 
حضور حرفه ای بازیگری که پیشــینه اش با ســنت ستاره ســازی 
گره خــورده، نقش مخرب و جبران ناپذیری داشــت. اهمیتی که 
ســعید راد برای کارنامه بازیگری این دوران خود قائل بود، باعث 
شــد که بازگشــت و حضور بعدی او با وسواســی توأم باشد که 

متأســفانه ســینمای بی بنیه و همچنان پــر از آزمون و خطای ما 
نتوانســت به این وســواس و انتخاب های گزینشــی پاسخ مثبت 
بدهد. روی همین اصل، حضور حرفه ای ســعید راد در دهه های 
اخیر بیشتر در نقش های مکمل در مجموعه تلویزیونی «در  چشم 
باد» و فیلم های «چ» و «دوئل» محدود شد و او نتوانست در یک 
جایگاه درســت حرفه ای و نقطه تثبیت شده شاهد دوران اوجی 

دیگر در کارنامه بازیگری اش باشد.
این مرور اجمالی و شــتاب زده  می تواند آسیب شناســی یک 
ســینمای دولتی و مبتنی بر مدیریت کنترل  شــده را که به بخش 
خصوصــی بها نداده، در پی داشــته باشــد. در فقــدان بخش 
خصوصی کارآمد و زمانه شــناس، مقوله ســتاره و ستاره سازی 
همچنــان نادیده گرفته می شــود و در ســیبل و خــط قرمز قرار 
دارد. طبیعتا در چنین وضعیت ســردرگمی، «مخاطب شناسی» 
به درســتی و با نگاهی عمیق و فرهنگی و در عین حال حرفه ای 
تعریف نمی شود و در نتیجه نمی توانیم خوراک مناسبی برای آن 
تجویز کنیم. از طرفی، قربانی چنین شرایط متزلزل و غبارآلودی، 
بازیگرانــی همچــون ســعید راد بــوده و هســتند کــه با همه 
آرزومندی و خاســتگاه ایدئال  خــود، نمی توانند حیات حرفه ای 
مطلوب و اقناع شونده ای داشته باشند. فقدان بازیگری همچون 
ســعید راد با همه قابلیت ها و جوهره غریزی اش و اهمیتی که 
برای مقوله بازیگری همواره قائل بود، در شــرایط فعلی بیشــتر 
احســاس می شود. او در دنیای شــخصی و رؤیایی و آرمانی اش 
می خواست تعریفی اینجایی و دســت یافتنی از «بازیگر مؤلف» 
ارائه دهد؛ افســوس که این آرزویش هم نقش بر آب شد. دوست 
دارم بــه یادش، تکیه کلامی از او را به  عنوان تشــخص بازیگری 
نقــل کنم: «ویلن خوش دســت». همواره ســعید راد دوســت 
داشــت ویلن خودش دســتِ یــک کارگردان صاحب ســبک و 
مســلط به گرامر و زبان ســینما همچون مسعود کیمیایی، ناصر 
تقوایی و امیر نادری باشــد. ولی متأسفانه مطالبات او با واقعیت 
تلخ ســینمای قبل و بعد از انقلاب ما همســویی نداشت و ما با 
چنین کارنامه چند وجهی و متناقضی در موقعیت کنونی مواجه 
هستیم. کارنامه ای که در قله آن چند اثر درخشان و ماندگار ثبت 
شــده و بخشی از پیکره تاریخ ســینمای ما را شامل می شود که 
به بهانه های مختلف می توانیــم از آن یاد کنیم و بازیگری را در 

نگاهی کارشناسانه و حرفه ای معنا کنیم.
ای کاش می شد با روشن بودن چراغ سینمای بخش خصوصی 
و نگاه دلسوزانه و توأم با سعه صدر مدیران فرهنگی و دورانداختن 
رفتار و مناســبات سلبی و خط کشی شــده و کینه های ازلی ابدی، 
بازیگرانی همچون سعید راد، بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی 
دوران میانســالی و کهنســالی خود را با تداوم حضور حرفه ای و 
قابل دفاع و بالنده در خاک وطن و در کنار مردم سرزمین شان بهتر 
تعریف و اجرا کنند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. هنرمند به امید 
زنده اســت و از مردم و در کنار مــردم موج مثبت می گیرد. جای 
سعید راد با آن همه شور و امید به زندگی و حضور پربار و مؤثر در 
سینما و فرهنگ این سرزمین، سکون ناگزیر و عذاب آور روی تخت 
یک کلینیک درمانی نبود. از او و بقیه زخم خورده ها که گذشــت؛ 
اگر آزاده اید و به آزادگی و وصل کردن می اندیشید، بقیه را که عمر 

مفیدشان زیاد نیست، دریابید.

گزارش

نگاهی به حضور هنری سعید راد

ستاره ای که ماه مجلس نشد

مازیار معاونی: به جز نمونه های معدود که از استثنائات دنیای بازیگری به حساب می آیند، در تمام 
دنیا دوران اوج بازیگرانی که از آنها تحت عنوان ســتاره یا فوق ســتاره (سوپراســتار) یاد می شود، 
دورانی آن چنان طولانی نیست و مؤلفه هایی نظیر بالارفتن سن و سال که تغییرات فیزیکی چهره و 
اندام ستاره ها را به دنبال دارد و ظهور ستاره ها و جریانات سینمایی جدید به افول سوپراستارهایی 
منجر می شــود که یک دوران کوتاه پرهیاهو و آکنده از شهرت و محبوبیت را پشت سر گذاشته اند. 
با پذیرش این مقدمه که بعید اســت کســی در کلیات آن تردید داشــته باشــد، می توان به مقوله 
ستاره های قبل از انقلاب سینمای ایران ورود کرد که در تندباد انقلاب و تغییرات گسترده فرهنگی، 
هنری و اجتماعی منتج از آن دوران، اوج و افولی همچون دیگر همتایان خود در ســینمای جهان 
را تجربه نکردند و سرنوشــتی دور از آنچه می پنداشــتند برایشان رقم خورد. سعید راد یکی از این 
ســتاره ها بود که در ســال ۱۳۵۷ مقارن با وقوع انقلاب، فقط ۳۴ سال داشت و بیشتر از پنج  شش 
سال از مطرح شدنش به  عنوان یک ستاره نمی گذشت. بازیگری جوان که هم به  واسطه سن و سال 
کمتر از ستارگانی همچون محمدعلی فردین و ناصر ملک مطیعی (که در اواخر دهه ۵۰ خورشیدی 
دوران اوج خود را پشــت سر گذاشته بودند) و حتی بهروز وثوقی که در آن مقطع زمانی به دوران 
میانســالی رسیده بود و هم از منظر پرســونای منحصربه فردی که با آن قامت افراشته و چشمان 
روشــن به نمایش می گذاشت می توانست دســت کم تا اوایل دهه ۶۰ موقعیت ستاره گونگی خود 
را حفظ کند، اما با دگردیسی سینمایی که رویکرد ضدستاره سازی را تبلیغ و ترویج می کرد، به  ناگاه 
در مســیر دیگری افتاد که از مسیر گذشته اش بسیار متفاوت و متمایز بود. البته بسیاری از منتقدان 
و کارشناســان ســینمایی در آن روزگار از اینکه سعید راد نیز مانند سه ستاره ای که نامشان رفت به 
 عنوان یکی از نمادهای دوران گذشــته و نزدیکان به دربار پهلوی و رواج دهنده ســاختار سطحی 
موسوم به فیلمفارسی مطرح نشد و برای چند سالی از فضا به دور ماند، شادمان بودند. اما اکنون 
که پس از چهل و اندی سال به سرنوشت این بازیگر در سه دوران متفاوت پیش از انقلاب، سال های 
۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ و سال های ۱۳۸۲ به بعد نگاه می کنیم و گذر زمان امکان قضاوت بهتر و دقیق تر را 
در اختیارمان گذاشته است، به نظر می رسد آن مجوز ادامه بازیگری در دوران سیاسی تازه اگرچه به 
امتداد حضور این بازیگر مقابل دوربین منجر شد، اما آن دستاوردی که خود سعید راد، دوستدارانش 

و البته علاقه مندان و صاحب نظران عرصه نمایش در انتظار تحققش بودند هرگز به دست نیامد. 
این بازیگر در فاصله سال های ۶۰ تا ۶۳ در هفت فیلم سینمایی ایفای نقش کرد که با از پرده پایین 
کشیده شدن برزخی ها (ایرج قادری) و توقیف خط قرمز (مسعود کیمیایی)، تنها پنج فیلم او امکان 
نمایش پیدا کرد که از این میان هم تنها در دو فیلم دادشــاه (حبیب کاوش) و عقاب ها (ســاموئل 
خاچیکیان) تا اندازه های مختصری پرســونای بازیگری آشنای سعید راد احیا شد و البته فاصله با 
ســینمای قهرمان پردازانه ای که راد یکی از نمادهای بارزش بود همچنان بســیار زیاد بود. کارنامه 
بازیگری ســعید راد پس از خروج او از کشــور که حدود ۱۵ ســال به طول انجامید و افزایش سن 
و تغییرات ظاهری او از یک جوان اول تا یک مرد جاافتاده پا به ســن گذاشــته و موی سر از دست 
داده، بــاز هم به نتیجه مطلوبی ختم نشــد. حالا دیگر دوران توقیف ها و ســختگیری ها به اتمام 
رسیده بود ولی ستاره دهه ۵۰ خورشیدی در ۵۶ سالگی چگونه می توانست در برابر ستارگان جوان 
دهه های ۷۰ و ۸۰ ســینمای ایران که پرده های سینما را به خود اختصاص داده بودند آن گونه که 
باید و شاید قد علم کند؟ به ویژه اینکه در این دوران طولانی غیبت از سینمای ایران، دیگر موضوع 
دوبله فیلم های ایرانی هم به پایان رســیده بود و جنس صدای نه چندان خوشــایند سعید راد که 
در روزهای اوج با صدای مخملی صداپیشــگان بزرگ عرصه دوبلاژ پوشــش داده می شــد هم تا 
حدود زیادی توی ذوق می زد. راد در این دوره که سومین و آخرین دوران حضورش جلوی دوربین 
بود در شش فیلم سینمایی، شــش مجموعه تلویزیونی و یک سریال نمایش خانگی ایفای نقش 
کرد که از میان آنها نقش آفرینی اش در نقش اســکندر در فیلم دوئل (احمدرضا دوریش)، نقش 
رضاشاه سریال تاریخی در چشم باد (مسعود جعفری جوزانی) و نقش تیسمار فلاحی در فیلم چ 
(ابراهیم حاتمی کیا) بیشتر از بقیه به چشم آمد، ولی باز هم در بر همان پاشنه سابق یعنی حضور 
و نه اثرگذاری آن چنانی و جلوه گری قهرمانانه حتی در دورانی که رویکرد قهرمان ســتیزی به ســر 
آمده بود می چرخید تا این ستاره / ورزشکار سال های دور که علایق ورزشی رنگی خود را هم پنهان 
نمی کرد با فاصله گرفتن از دنیای بازیگری در ســال های واپسین عمر به فرشته مرگ لبخند بزند و 
شاید در خلوت این سال های آخر در این اندیشه بوده باشد که  ای کاش با همان شمایل محبوب و 

دست نیافتنی دهه ۵۰ خود را از دنیای نمایش بازنشسته می کرد.

به مناسبت درگذشت سعید راد
بازگشت بی فرجام

در «آیین بهره برداری از فیلمخانه ملی ایران» مطرح شد
سیاست شفاف سازی در سینما 

به وضوح انجام شده است

جواد طوسی


